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Abstract
According to the background color, the "Arab-Jinni" Persian carpets are divided into two 
main categories; white and blue. This type of carpet contains various motifs of animals, 
plants, and creatures that are called "jinn". The main feature of these carpets is the lack of 
a predetermined /mind-weaving plan. The only common visual element in all the carpets 
of "Arab-Jinni" is the goddess Venus. The image of the "King of the Jinni" is specific to 
the blue (dark and light) background carpets. But the white background carpets have other 
features and patterns; because, in addition to the multiplicity of the role of the goddess Ve-
nus compared to her blue counterpart, a lady with a brown skirt with colorful beads and a 
blue top is standing around the goddess Venus, who is the goddess Aštād and the helper of 
the god Tištar. Identifying the man/men wearing green and blue as the companions of the 
goddess Aštād is one of the necessities of this research. According to Zoroastrian religious 
texts, the man/men are Zāmyād and Tištar gods, who were renamed Khidr and Elijah in the 
Islamic periods of Iran. Sometimes the absence of man/men wearing green and blue clothes 
has been replaced by the symbolic motifs of Tištar / Elijah and Zāmyād /Khidr in the form 
of a flowing river and plants in the center of the carpet. The white "Arab-Jinni" carpet is 
one of the astronomical carpets that remind the chronology and times of the creation of 
the earth and plants. Using library sources, the research was done with a comparative and 
descriptive-analytical approach.
Keywords: "Arab-Jinni" Fars Carpet, White Background, Goddess Aštād, Zāmyād and 
Tištar Gods, Khidr and Elijah.
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فرش زمینه سفید فارس با نقوش ایزد زامیاد و تیشتر 
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چکیده
فرش‌های »عرب‌جنی« فارس با توجه به رنگ زمینه، به دو دستهٔ اصلی سفید و آبی تقسیم می‌شوند. 
ایـن نمونـه فـرش حـاوی نقـوش متنـوع و متعـدد از جانـداران، گیاهـان و موجوداتـی اسـت کـه »اجنـه« 
خوانده می‌شوند. خصلت اصلی فرش عرب‌جنی، فقدان نقشه از پیش تعیین‌شده/ ذهنی‌بافی است. 
ایزدبانـوی ناهیـد/ آب تنهـا نقـش مشـترک در تمـام نمونه‌هـا اسـت. نقش »پادشـاه اجنـه/ صخرجنی« 
نیـز مختـص بـه فرش‌هـای زمینه‌آبـی )تیـره و روشـن( اسـت. امـا فرش‌هـای زمینه‌سـفید خصلت‌هـا و 
نقـوش دیگـری دارنـد؛ زیـرا عالوه‌ بـر تکثـر و تعـدد نقـش ایزدبانوی ناهید نسـبت به همتـای آبی‌اش، 
بانویی با دامن قهوه‌ای به ‌همراه دانه‌های رنگین و بالاتنه آبی، حوالی ایزدبانوی ناهید ایستاده که 
ایزدبانوی اشـتاد و یاریگر ایزد تشـتر اسـت. شناسـایی مرد/ مردان سـبز و آبی‌پوش به‌ عنوان همراهان 
ایزدبانـوی اشـتاد از ضروریـات پژوهـش اسـت. بـا توجـه به متـون دینی زرتشـتیان، مرد/ مـردان ایزدان 
زامیـاد و تیشـترند کـه در ادوار اسالمی ایـران بـه خضـر و الیـاس نبـی تبدیـل شـده‌اند. گاه فقـدان مـرد/ 
مردان سـبز و آبی‌پوش، با نقوش نمادین تیشـتر/ الیاس و زامیاد/ خضر به صورت رود روان و گیاهان 
در مرکـز فـرش جایگزیـن شـده اسـت. فـرش »عرب‌جنـی« سـفید در زمـره فرش‌هـای نجومـی اسـت کـه 
گاه‌شـماری و زمـان گاهنبارهـای آفرینـش زمیـن و گیاه را یـادآوری می‌کند. روش گـردآوری اطلاعات به 

‌صورت کتاب‌خانه‌ای، با رویکرد مقایسه‌ای و توصیفی‌تحلیلی است.
زامیـاد،  ایـزد  ایـزد تیشـتر،  اشـتاد،  ایزدبانـوی  فـرش »عرب‌جنـی« فـارس، زمینه‌سـفید،  کلیدواژه‌هـا: 
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مقدهم1

فـرش »عرب‌جنـی« فـارس، دارای نقوش ویژه‌ای اسـت که ندرتاً محققان بـدان پرداخته‌اند. 

گرچه »جن« با آمدن اسلام به ایران و آشنایی ایرانیان با »سوره الجن« در قرآن، عجین است، 

اما پیش از اسلام نیز اعتقاد به موجودات ماوراءالطبیعه وجود داشته است. این نمونه فرش، 

ترکیبی از نقوش آسمانی و زمینی است که به سبب وجود نقوش موسوم به »جنی« و واهمهٔ 

بافنـدگان بـه ارتبـاط ایـن نقوش با اجنه و شـیاطین، بازبافی نشـده اسـت. شناسایی‌نشـدن 

ایـن نقـوش باعـث بـه‌ وجـود آمـدن ذهنیـت منفـی راجـع بـه آن شـده اسـت. انـدک تعـداد 

باقی‌مانده از این فرش‌ها، با توجه به رنگ زمینه، به دو بخشِ آبی و سفید تقسیم می‌شوند. 

ایزدبانـوی ناهیـد/ آب عنصـر مشـترک در همـهٔ نمونه‌هـا اسـت، امـا در فرش‌های عرب‌جنی 

بـا زمینـهٔ سـفید، خضـر و الیـاس نبـی در قالـب نمادین پیشااسلامی‌شـان و به‌ صـورت ایزد 

زامیاد و تیشتر حضور دارند. معرفی بانوی موجود در هر سه فرش، که بدون تغییر در رنگ 

و نـوع البسـه دیـده می‌شـود، ایـزدان/ خضر و الیـاس را هویت‌یابی می‌کند. ایزدبانوی اشـتاد 

پیشااسالمی، نمـاد مشـترک و اصلـی ایـن سـه فـرش اسـت. لبـاس این بانـو با بالاتنـهٔ آبی به 

ت هم‌راسـتا با 
ّ

نماد آسـمان و دامن قهوه‌ای به نماد زمینِ آذین‌شـده با دانه‌های رنگین غل

معنای واژگانی »اشتاد« است.

فـرش »عرب‌جنـی« در رسـتهٔ فرش‌هـای نجومـی/ تقویمی ایران اسـت که به سـبب ناآشـنایی 

محققان با نمادهای نجومی و گاه‌شماری دینی زرتشتیان مهجور مانده است.

پیشی هنتحقیق

پرهام در توصیف فرش »عرب‌جنی«، آن را »باغ وحشـی سـحرآمیز و از معضلات فرش‌بافی 

فارس« دانسـته اسـت )پرهام، 1371: 236(. فقط پنج نمونه از این فرش شناسـایی شـده که 

در اختیار مجموعه‌داران خصوصی خارج از کشور یا سفارت‌خانه‌ها است. سیروس پرهام 
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در دو مقالـه و بخشـی از کتـاب دسـت‌بافته‌های عشـایری و روسـتایی فـارس بـه معرفـی این 

فـرش می‌پـردازد. چنـد مقالـه از پشـوتنی‌زاده، دادور و رسـولی در نشـریه گلجـام بـه رمزپردازی 

، کـه در 2017 بـه  نمادهـای فـرش عرب‌جنـی اختصـاص دارد و بخشـی از کتـاب فـرش و هنـر

همت مؤسسهٔ انتشاراتی هیل لندن منتشر شد به توصیف رنگ‌ها و معرفی زادگاه آن اشاره 

دارد. مقالـهٔ تحلیلـیِ ایـن بخـشِ کتاب که در سـال 1399 به چاپ رسـید، از منابع نوشـتاری 

دیگر است. کرسی علمی‌ترویجی پژوهشگاه میراث ‌فرهنگی نیز به واکاوی نقش‌مایهٔ »پیرمرد 

« در یکی از نمونه‌های فرش عرب‌جنی پرداخته است. غیب‌گو

از   ، و فرهنـگ فولکلـور اعتقـادی  شناسـایی نمادهـای پیشااسالمیِ متبلـور در مضامیـن 

مهم‌ترین جنبه‌های اسطوره و نمادشناسی هنرهای ایران است که لازمهٔ آن آشنایی با ادیان 

و اعتقادات ادوار و اقالیم مختلف ایران است. نمادهای فرش عرب‌جنی فارس که تا کنون 

، تمـام نقـوش موجود بر پهنـهٔ این  شناسـایی نشـده‌اند، یکـی از ایـن نمونه‌هـا اسـت. از ایـن‌رو

فـرش، »جـن« خطـاب می‌شـوند. حـال آنکه فقط »صخرجنـی« در فرش‌هـای زمینه‌آبی، جن 

است و باقی شخصیت‌های آن مرتبط به عناصر مقدس و متافیزیکی پیشااسلامی‌اند که 

در کالبد پیامبران و مقدسان حلول یافته‌اند.

رمزیابی و بازخوانی نمادهای تصویری فرش زمینه‌سفید »عرب‌جنی« بر اساس اعتقادات 

، انسان‌شناسـی  ادبیـات فولکلـور و  از علـم زبان‌شناسـی  بـا بهره‌گیـری  بافندگانـش  دینـی 

فرهنگـی بـه همـراه دانـش گاه‌شـماری ایـران باسـتان، از نوآورانه‌تریـن مباحـث ایـن پژوهـش 

محسـوب می‌شـود. از دیگر وجوه نوآورانهٔ این پژوهش، حضور ایزدبانوان اشـتاد و آناهیتا در 

ع( است؛ پیامبرانی  کنار ایزدان زامیاد و تشتر است که یادآور حضور خضر نبی و الیاس )

که جایگزین ایزدان پیشااسالمی در اندیشـهٔ بافندگان فرش »عرب‌جنی« شـده و توصیف 

ایجـاد صـور تصویـری در فرش‌هـای زمینه‌سـفید  ایـران مسـبب  ایشـان در فرهنـگ عامـه 

»عرب‌جنی« گردیده است.
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1. فرش عربینج‌

موطن فرش عرب‌جنی با نقوش خاص خود، استان فارس است. تعداد این نوع فرش بسیار 

نادر است و فقط تصویر پنج نمونه ]سه‌ تای آن با زمینهٔ سفید و دو تای دیگر با زمینه آبی )تیره 

و روشن([ از آن در کتب و نشریات مختلف به چاپ رسیده است. از حیث یگانگی می‌توان 

گفت متأسفانه هیچ نمونه‌ای از این نوع فرش حتی در موزه ملی فرش ایران و دیگر موزه‌های 

ایران وجود ندارد. عناصر نمادینی که محققان این فرش شناسایی کرده‌اند، ایزدبانوی ناهید 

به عنوان عامل مشترک در تمام نمونه‌ها است. اما صَخَرجنی )پادشاه دریاها( یا پادشاه اجنه 

)پرهام، 1383: 18( منحصراً مربوط به دو فرش زمینه‌آبی است. خضر نبی هم در یک نمونه 

از فرش زمینه‌سفیدِ عرب‌جنی شناسایی شده است )نک.: پشوتنی‌زاده، 1398(. اطلاعات 

دیگر این فرش مربوط به بافندگان آن است که از طوایف عرب فارس )دادور و رسولی، 1389: 

85( و عرب‌خمسه )Trybiarz, 2017: 212( معرفی شده‌اند. ایشان با آیین صابئین آشنا یا از 

پیروان آن بوده‌اند )پشوتنی‌زاده، 1397: 25(. بنابراین، زمینهٔ سفید فرش و خضر جزء نکات 

کلیدی این پژوهش است. به‌علاوه، تصویر زنی ایستاده که البسه‌ای یکسان در هر سه فرش 

زمینه‌سفید بر تن دارد، موضوع در خور توجهی است که هرگز بدان پرداخته نشده است.

ک تافرشا و عتقادتا 2.شا تار

یخ‌نگاری ادوار اسالمی، دین پیشازرتشـتی ایرانیان، پرسـتش اجرام  در بسـیاری از منابع تار

سـماوی معرفـی شـده اسـت. بیرونـی بـه پادشـاهان ایرانـی پیش از زرتشـت اشـاره می‌کند که 

گردیـزی،  طبـری،  چـون  دیگـری  مورخـان   .)225 )بیرونـی، 1386:  می‌پرسـتیدند  را  کواکـب 

ابن‌بلخی و ثعالبی دین پایتخت‌نشینان پیشازرتشتی را صابئی معرفی کردند )غضنفری، 

1394: 17(. از صابئین در تاریخ‌نگاری اسلامی به‌ عنوان ستاره‌پرستان2 یاد شده )زرین‌کوب، 

، اهمیت  1369: 271( و قرآن نیز ایشان را اهل کتاب برشمرده است )حج: 17(. از طرف دیگر
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»آب« برای صابئین، مسبب شکل‌گیری عنوان ناروای »آب‌پرست« بر ایشان شد؛ لذا ارتباط 

میان »آب« و »ستارگان« بر اهمیت »ستارگان بارانی/ آبی« چون تیشتر و زهره صابئین صحه 

می‌گذارد. اهمیت صور فلکی در یشت‌ها که یک‌سوم آن را در بر گرفته و اسامی ستارگانی 

، سدویس، ونند و ... در متون دینی زرتشتیان نیز حاکی از همین موضوع است  چون تیشتر

)یشـت‌ها(. »صـور فلکـی« و »آب« وجـه مشـترک صابئین، زرتشـتیان و اعتقـادات بافندگان 

فـرش عرب‌جنـی اسـت، زیـرا آییـن صابئـی ممـزوج با کیش زرتشـت اسـت )الهامـی، 1377: 

70( و بافندگان متأثر از صابئین. بیرونی هم صابئان حقیقی را اسیران بابلی معرفی می‌کند 

، فارس به  کـه اعتقـادات مجوسـان را پذیرفتنـد )بیرونـی، 1377: 263 و 267(. از طـرف دیگـر

عنوان موطن مشترکِ بافندگان فرش، صابئان و زرتشتیان مسئله جالبی است. مسعودی، 

پیامبـر صابئیـن را سـاکن فـارس می‌دانـد )مسـعودی، 1356: 237/2، 222/1(. به‌عالوه، در 

ادوار اسالمی )حداقـل تـا دورهٔ آل‌ بویـه( زرتشـتیان بسـیاری در اقلیـم فـارس می‌زیسـته‌اند 

)پطروشفسـکی، 1370: 48؛ صدیقـی، 1372: 86( کـه وجـود آتشـکده‌های پُررونـق3 و اجـرای 

آداب و رسوم زرتشتیان فارس4 یا گماردن زرتشتیانی در مناصب دولتی فارس، مثلِ کازرون،5 

شاهدی بر مدعا است )محمود بن عثمان، 1358: 106(. شاهرخ نیز از حضور زرتشتیان در 

، 1381: 13( و بلاذری و طبری به  استان فارس تا سده هفتم گزارش می‌دهد )شاهرخ و رایتر

مقاومت زرتشـتیان فارس تا قرن‌ها در مقابل اعراب پس از سـقوط ساسـانیان اشاره می‌کنند 

)بلاذری، 1337: 546/2-539؛ طبری، 1375: 2657/6(.

3.رضخ 

نـام خضـر بـه صـورت واضـح در قـرآن نیامـده اسـت، امـا برخـی از مفسـران آیـات 65 تـا 82 

سـوره کهـف را مرتبـط بـا خضـر می‌داننـد )سـورآبادی، 1347: 211-220(. طبـری و ابن‌اثیـر 

یـخ، در دو روایـت خویـش خضـر را معرفـی می‌کننـد و او را بـا  در کتـاب الکامـل فـی ‌التار
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بـا ذوالقرنیـن همـراه دانسـته‌اند )طبـری،  یـدون6 هم‌عصـر و  پادشـاه اسـطوره‌ای ایـران، فر

، 1385: 160- 163(. خضـر بـا رنـگ سـبز و سـفید عجیـن اسـت. او  1352: 257؛ ابن‌اثیـر

، هـر کجـا  پیرمـردی سـبزپوش، نشسـته بـر پوسـتین سـفید7 توصیـف شـده اسـت. خضـر

قـدم می‌نهـاد و می‌نشسـت، آنجـا سـبز می‌شـد و گیـاه می‌روییـد )مصاحـب، 1381: 899( 

و اصطلاح »آب زنده« در عقاید صابئین )شـیرالی، 1386: 44( مشـابه »خضر زنده«، و با 

که خضر پس  عنصر »آب«، نماد »حیات‌بخشی« مرتبط است )شریفی، 1389: 115(؛ چرا

از شست‌وشو در چشمهٔ آب حیوان، همان‌ دَم، گوشت و پوست و اندامش سبزگون شد 

ی را »خضـر زنـده« می‌نامنـد )الیـاده، 1372: 278(. اهمیـت نمادیـن رنـگ  ، و و از ایـن‌رو

سـفید نیز مسـبب شـکل‌گیری اعتقاد به حضور خضر در رنگ سـفیدِ لبنیات یا نمک در 

ی، 1395: 526(. لذا رنگ  ی از نقاط ایران و مخصوصاً فارس شده است )ذوالفقار بسیار

کات ایشان با خضر  سفید به عنوان رنگ آیینی صابئین در غسل‌هایشان، از دیگر اشترا

اسـت. رنـگ سـفید و سـبز در فرهنـگ زرتشـتیان، نمـادی از ایزدبانـوی آب و زمیـن اسـت 

، نماد برکت‌بخشیِ سپندارمذامشاسپند8  )نک.: پشوتنی‌زاده و نرسیسانس، 1399(. سبز

/سـبز نیـز هم‌معنا اسـت. اهمیت خضـر در میان زرتشـتیان  بـه زمیـن اسـت و بـا نـام خضر

ی و الیاس وارد فرهنگ واژگانی ایشان شده است )نک.:  بدان درجه است که فقط نام و

/ هیربـد، 1393: 190-192(. در ادبیـات شـفاهی زرتشـتیان، داسـتانی بـه نـام »خواجه‌ خضر

خضـر زنـده« وجـود دارد کـه یگانـه داسـتان بـا ابرقهرمـان مـرد/ خضـر اسـت )پشـوتنی‌زاده، 

 » ی بهدینی9 هم، ابدال واژه »ض« به d در واژهٔ »خضر 1400: 10(. از لحاظ زبان‌شناسی در

یـا  بـرای دانـه و میوه‌هـای دوقلـو  «، صفتـی  xāji-xedri و »خواجـه خضـر دیـده می‌شـود: 

 :1374 ، نشـانه‌ای از برکـت و »نظرکردگـی« در فرهنـگ شـفاهی زرتشـتیان اسـت )مزداپـور

ی بهدینی به دلیل همین قصه ورود یافته و مضامینی  31(. بنابراین، خضر در واژگان دَر

تداعی‌گـر  زرتشـتیان  فرهنـگ  در  صرفـاً  خضـر  می‌کنـد.  تداعـی  را  »برکت‌بخشـی«  چـون 
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/ گابُره/ گابوره«  برکت‌بخشی نیست؛ بلکه ایل‌نشینان غربی فارس هم به گاو خضر »گابُرَ

ی،  )میرشـکرایی، 1382: 34( و گذرش در مزارع به‌نیت برکت‌بخشـی معتقدند )ذوالفقار

ورونـی« 
َ
ی« )gavri( و »گ ـور

َ
ی‌ بهدینـی را »گ 1395: 526(، حـال‌ آنکـه زرتشـتیان، زبـان در

از  فقه‌اللغـه  در  واژه  ایـن  و   )238 و شـریفیان، 1399:  )پشـوتنی‌زاده  )gavruni( می‌نامنـد 

 » ـور
ُ
« )gavr( و »گ ـور

َ
یشـه »گبـران« و هم‌معنـا بـا »مـرد بـزرگ« اسـت؛ همان‌طـور کـه واژهٔ »گ ر

« )gabra( بـه معنای »مرد«  بـرَ
َ
، 1396: 14( و »گ )gowr( بـه معنـای »مـرد زرتشـتی« )مزداپـور

 » برَ
َ
« و »گ است )سروشیان، 1335: 15(. در مقام قیاس می‌توان به شباهت واژه‌های »گورَ

« خضر با واژه‌های مرتبطِ زرتشتیان می‌تواند اتصالات  « پی برد. از این بابت »گاو با »گابُرَ

اسطوره‌ای و معنایی خاصی را نشان دهد.

یخـی از ارتبـاط خضـر بـا اقلیـم فـارس بـه صـورت مشـخص  بـه هـر روی، در منابـع موثـق تار

سخن رفته است؛ مثلاً طبری، خضر را از اولاد فارس و الیاس را از قوم بنی‌اسرائیل می‌داند 

)بابایـی ‌فالح و سـامانیان، 1392: 26(. بنابرایـن، اشـتراکات نمادیـن خضـر بـا صابئیـن و 

زرتشـتیان و نقطـه تلاقـی هر سـه بـا بافندگان فرش عرب‌جنی در اقلیـم فارس، نکته اصلی 

نمادشناسی این فرش است.

گاوفارسآبرنگ سفید و سبز

****خضر

****زرت10شتیان

****صابئین

***11*فرش عرب‌جنی

جدول شماره یک: مقایسه عناصر مشترک
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4.ا و رضخ لیسا

خضـر و الیـاس همـواره یکدیگـر را همراهـی می‌کننـد و هـر دو از انظـار پنهان‌انـد. وظیفـهٔ 

یا و خشـکی بر عهدهٔ ایشـان اسـت12 )یاحقی، 1386: 157 و 158؛  راهنمایی گم‌شـدگان در

و  الیـاس در حوالـی یکدیگـر  و  یارتگاه‌هـای خضـر  ز قرارگرفتـن   .)525 ذوالفقـاری، 1395: 

یـخ شـفاهی ایـران )شـریفی، 1389: 118(  حضورشـان در قصه‌هـای عامیانـه، ادبیـات و تار

سـبب شـده اسـت در برخـی منابـع خضـر و الیـاس را یکـی بداننـد )بهدارونـد، 1380: 93( و 

همان‌طور که طبری خضر را ایرانی‌تبار معرفی کرده است )بابایی‌ فلاح و سامانیان، 1392: 

26( دهخدا نیز به نقل از برهان قاطع، الیاس را لفظی »اعجمی« می‌داند )دهخدا، 1342: 

یس  147(. برخی مفسران الیاس را در آیه‌های 85 سورهٔ انعام و 130 سورهٔ صافات، همان ادر

یس همسان و جد حضرت  دانسته‌اند؛ چنان‌که طبرسی به نقل از ابن‌مسعود الیاس را با ادر

/ عطارد14 اسـت )یاحقی،  /تیشـتر یس مترادف با تیر نوح13 می‌داند )طبرسـی، ۱۳۵۲: ۴۰(. ادر

1386: 86(. تعبیر دیگر نام الیاس، »ال‌آس« بوده و به معنای گیاه »مورد/آس« است که به 

سـبب سـبزی همیشـگی‌اش نماد »جاویدانی ابدی« است )شریفی، 1389: 118(؛ به‌علاوه، 

این گیاه رمزی از آفرینش آب15 است که سرسبزی نباتات را فراهم می‌آورد )یاحقی، 1386: 

، شـکل  776(. سرسـبزیِ مـورد در ارتبـاط بـا رنـگ سـبز خضـر از یـک سـو و از جانـب دیگـر

نمادین این گیاه در قالب »آب« پیونددهندهٔ مفهوم خضر و الیاس است. خضر در برخی 

متـون بـه صـورت »ایلیـا« نوشـته شـده که شـاید شـباهت واژگانی »ایلیـا« به »الیـا« و »الیاس« 

مسبب یکسانی یا همسانی خضر و الیاس باشد )شریفی، 1389: 118(.

 سفسرا
ُ
الیسا،ا لا ای سآ‌لا‌

در فارسـی میانـه Arus بـه معنـای »سـفید« و در اوسـتایی نیـز واژهٔ Auruša بـه معنـای سـفید 

« در اقلیـم فـارس بـه معنـای بـز16 زایمان‌نکـرده  اسـت )Bartholme, 1971: 190(. واژهٔ »تیشـتر
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، 1395 ب: 265(.  بوده و با صفت »الوس« یا »اَل‌اُس« )Al-Us( همراه است )جبّاره ‌ناصرو

تیشـتر در منطقـه کوهمـره فـارس17 دارای هـر سـه صفـت زیبایـی، سـفیدی و جوانـی اسـت 

، 1395 الف: 61( که با سـه دورهٔ ده‌روزهٔ بارش تیشـتر همسـانی دارد، چراکه بر  )جبّاره ‌ناصرو

، به مدت  « در سـه دوره و سـه حالت نمایان می‌شـود. »تیشتر اسـاس اسـاطیر ایرانی، »تشـتر

، سه دهه باران شدید ببارانید. هر قطره‌ای از این باران به درشتی پیاله‌ای بود«  سی شبانه‌روز

)پـورداوود، 1377: 329( و در سـه حالـت، ظهـور یافـت: اول، »مـرد پانـزده سـاله«،18 دوم »گاو 

نر زرین‌شـاخ«19 و سـوم »اسـب« )تیریشـت، 2 تا 6( که بنا بر بندهش، تیشـتر به این پیکره‌ها 

، 1369: 95(. در فارس، تیشترِ الوس، دارای ارجمندی است؛  درآمد و باران ایجاد کرد )بهار

کـه تیشـتر را موجـود الوهـیِ در کالبـد زمینـی می‌داننـد. در بـاور مـردم فارس، افسـاری که  چرا

تیشتر را بدان می‌بندند »تیری« نامیده می‌شود و نمایندهٔ ارتباط تیر و تیشتر است. ایشان، 

تیشتر را در سرچشمه قربانی، و تقدیمِ ایزدبانوی ناهید می‌کنند تا آب فزونی یابد. ایزدبانوی 

، 1395 الـف: 61(. در  آب/ ناهیـد و تیشـتر )ایـزد بارندگـی( بـا هـم مرتبط‌انـد )جبّـاره ‌ناصـرو

فرهنـگ زرتشـتیان نیـز رنـگ سـفید کـه یکـی از صفـات تیشـتر اسـت، نمـادی از ایزدبانـوی 

ناهید است )پشوتنی‌زاده، 1399: 85(. در این راستا، توصیف تشتر در »تشتریشت«/ یشت 

هشـتم اوسـتایی، بـا سـه صفـتِ سـپید، درخشـنده و دورپیـدا که دارای سرشـت آب اسـت 

، 1375: 61( به سـبب صفاتی چون »درخشـندگی« و »دورپیدایی« به سـتارگان اشـاره  )بهار

، توصیف سـتارهٔ »هشـت‌پر  دارد، چراکه سـتارگان آسـمان درخشـان‌اند و دورپیدا. از این‌رو

زهـره/ ناهیـد« در »آبان‌یشـت«، امـکان قرارگیـری دو سـتارهٔ درخشـان آسـمان شـب را در کنار 

یکدیگـر مهیـا می‌کنـد. تکـرار عـدد هشـت در فـرم تصویـری سـتاره زهـره/ ناهیـد، هشـتمین 

یشت اوستا با نام »تشتریشت«، بند هشتم »خورشیدنیایش« که توصیفگر خصلت بارانیِ 

تیشتر است و نیز تشابه واژگانی هشت با »اَشت/ آشتاد« از وجوه مشترک ایزدبانوی اشتاد 

و اناهیتا با ستارهٔ تشتر است.
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5. تیشتر

»تشتریشت« اوستایی20 در ستایش این ایزد سروده شده و در بندهش، گزیده‌های زادسپرم و 

بیشتر متون فارسی‌ میانه هم شرحی از اسطورهٔ تیشتر آمده است. دو متن دینی زرتشتیان به 

زبان پهلوی، »دینکرد سوم« و »دادستان دینی« نیز به باران و باران‌سازی اشاره دارد )منتظری، 

یگر خرداد امشاسپند، موکل آب است )یاحقی، 1386: 163(. 1395: 94(. تیشتر یار

/سـتارهٔ بارانی را می‌سـتاید )شـکیبا، 1396: 63( که همان  بند هشـتم خورشـید نیایش، تیشتر

، 1380: 24( و در پایان تابستان، نمایان می‌شود )یاحقی، 1386:  »شعرایی‌مانی«21 است )آموزگار

/ 520(. فرم اوستایی این ستاره، »تیشتریئنی« )tištariiaēnī( است که بر گروهی از ستارگانِ یاریگر

، 1375: 62(. خوشهٔ پروین، در صور فلکی گاو  خوشه پروین در اطراف تیشتر دلالت دارد )بهار

اسـت و هفت سـتارهٔ آن در میان بیش از دویسـت22 سـتاره قابل مشـاهده است. خوشهٔ پروین 

شانه‌های گاو را تشکیل می‌دهد و تنها ستارهٔ درخشان آن، متعلق به دبران یا ستاره سرخ‌رنگ 

« را نشـان می‌دهـد. در دینکـرد سـوم، بخـش 112 نیـز همراهـی  سـدویس اسـت کـه »چشـمِ گاو

ستارهٔ سدویس با تشتر در باران‌زایی تأیید شده است )منتظری، 1395: 96(. واژهٔ »تِشتریم« در 

 tīštrīm drvō čašmanem »اوستا به حالت مفعولی به صورت »تشتر نیک‌چشم را می‌ستاییم

« یا »سدویس« به همراه صفت »نیک‌چشم« برای  yazamaīde آمده است؛ بنابراین »چشمِ گاو

، می‌تواند از دیگر وجوه اشتراک باشد. همراهی ستارهٔ »سدویس« با  تیشتر و البته ارتباط با گاو

« در آسمان، با توجه به مطابقت »ادریس« و »الیاس« در برخی منابع، شاید  / تیشتر »ادریس/ تیر

مشابه با همراهی الیاس و خضر نبی در زمین باشد.

6. گنهابرا23 و گاهش‌مرایا یارن

از فقـرهٔ هفتـم بندهـش بـه مـدت پنج‌ماهـهٔ  بنـد چهـارمِ فصـل اول وندیـداد و فصـل 25 

زمسـتان و هفت‌ماهـهٔ تابسـتان اشـاره دارد. »از هرمـزدروز در فروردین‌مـاه تـا انیـران‌روز24 در 
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، هفـت مـاه تابسـتان اسـت و از هرمـزدروز در آبان‌مـاه تـا انیـران‌روز در اسـفندماه  مـاه مهـر

و  وندیـداد  در   .)62  :1394 )پشـوتنی‌زاده،  اسـت«  زمسـتان  مـاه  پنـج  وه،  پنجـهٔ  بـه ‌همـراه 

یسـت و دهمین روز سـال(  ی دینی هسـتیم که آخر مهرماه )دو بندهش، شـاهد گاه‌شـمار

را بـه عنـوان پایـان تابسـتان بـزرگ برشـمرده و مصـادف بـا گاهنبـار ایاسـرم‌گاه )بازگشـت بـه 

ی برابر با انتهای  ی کشـاورز خانه(/ آفرینش گیاهان اسـت. اما پایان تابسـتان در گاه‌شـمار

ی غلـه(/ آفرینش  شـهریور )صـد و هشـتادمین روزِ سـال( و گاهنبـار پیته‌شـهم‌گاه )گـردآور

زمین اسـت. بنابراین، گاهنبار شـهریورماه، پایان تابسـتان فصلی و گاهنبار مهرماه، پایان 

تابسـتان بـزرگ دینـی را اعالم می‌کنـد. از میـان شـش گاهنبـار فقـط آفرینـش زمیـن و گیـاه 

 ، اسـت که از روز اشـتاد آغاز و به روز انارام ختم می‌شـود. اسـامی روزهای هر دو گاهنبار

اشتاد، آسمان، زامیاد )زمین(، مانتره‌سپند، انارام است )تقویم زرتشتیان، 1400(. روز اول 

یگـر  بـه ایزدبانـوی اشـتاد و روز میانـه بـه ایـزد زامیـاد/ زمیـن تعلـق دارد. اشـتاد و زامیـاد یار

، حـد  امـرداد امشاسـپند )مـوکل گیاهـان( هسـتند )یاحقـی، 1386: 163(. از جهـت دیگـر

فاصـل اشـتاد/ نخسـتین روز گاهنبـار پیته‌شـهم‌گاه تـا آخریـن روز گاهنبـار ایاسـرم‌گاه کـه 

« قـرار  / تیشـتر انارام/انیـران نـام دارد، 35 روز اسـت و میانـهٔ آن روز هفدهـم بـا نـام روز »تیـر

می‌گیـرد. لـذا ارتبـاط و اهمیـت بـاران با نماد سـتاره تیشـتر در هنگامهٔ تغییـر فصل، در هر 

ی مشـخص می‌شـود. حـد فاصـل صـد و هشـتادمین تـا  ی دینـی و کشـاورز دو گاه‌شـمار

یست و دهمین روز سال نیز برابر با سی روز است که مطابق با دوره‌های سه‌گانهٔ باران  دو

و قوالب نمادین تیشـتر )مرد، گاو و اسـب(، دههٔ اول به روز سـپندارمذ/ ایزدبانوی زمین، 

دههٔ دوم، به جشن مهرگان/ فریدون و ارتباطش با گاو اشاره دارد و دههٔ سوم نیز همسان 

( متعلق به روز  بـا آغـاز گاهنبـار آفرینـش گیـاه اسـت. بنابراین، روز پانزدهـم )میانهٔ سـی ‌روز

آبان/ آب و یار دیرینهٔ سپندارمذ/ زمین )نماد رنگ سبز در فرهنگ زرتشتیان( است.
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روزهای میانه

زامیاد/ ایزد زمینپنج روز گاهنبارها )گیاه و زمین(

حد فاصلِ سـی روزهٔ دو گاهنبار از روز نخسـتین/ 
اشتاد دو گاهنبار

ایزدبانـوی  یاریگـر  آبـان  ایـزد  پانزدهـم(،  )روز  آبـان 
زمین/ سپندارمذ امشاسپند است.

روز  از  گاهنبـار  دو  روزهٔ  سـی‌وپنج  فاصـلِ  حـد 
نخست گاهنبار زمین تا آخرین روزاز گاهنبار گیاه

/ تیشتر )روز هفدهم( تیر

: روزهای میانه مرتبط به گاهنبار گیاه و زمین جدول شماره دو

حد فاصل میان دو گاهنبار )سی روز و سه دهه(

روز اشتادروز نخست )آغاز گاهنبار آفرینش زمین(

روز سپندارمذ/ ایزدبانوی زمیندههٔ اول

جشن مهرگاندههٔ دوم

روز انارامروز آخر )آغاز گهنبار آفرینش گیاه(

جدول شماره سه: حد فاصل میان دو گاهنبار )سی روز و سه دهه(

7.شا تاد،ن زور خستی ند وگنهابرا

اشـتاد یـا ارشـتات )Araštāt( ایزدبانـوی دادگـری و عدالـت اسـت کـه در یشـت‌ها بـا صفـات 

فزایندهٔ جهان و سودرساننده توصیف شده است )کاظم‌زاده، 1392: 65(. نام نخستین روز از 

ابتدای هر دو گاهنبار آفرینش زمین و گیاه با اشـتاد آغاز می‌شـود؛ بنابراین، ایزدبانوی اشـتاد 

جایگاه مهمی دارد. در تصاویر تمام فرش‌های »عرب‌جنی« با زمینه سفید، حضور ایزدبانوی 

، لباسی با بالاتنهٔ آبی، هم‌رنگِ  اشتاد با کالبدی یکسان و البسه مشابه دیده می‌شود. این ایزدبانو

( بر تن دارد و دامنش به رنگ قهوه‌ای تیره، هم‌رنگ  آسمان جهان دنیوی )روز دوم هر دو گاهنبار

( با دانه‌هایی رنگین است که شاید نماد بذر گیاهان خفته در  زمین )روز سوم هر دو گاهنبار
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خاک باشد، چراکه، واژهٔ »اشتاد« در یسناهای یک بند 7، دو بند 7 و سه بند 9 با صفاتی چون 

»غله‌افزا« یا »بالانندهٔ غله« )varǝdat.gaēa یا frādat.gaēƟa( یاد شـده اسـت )پورداوود، 1377: 

201/2 و 202( که با فرم تصویری دانه‌های رنگین بر دامن بانوی اشتادِ فرش »عرب‌جنی« مطابقت 

تام دارد. خطی عمودی نیز از دامن به سمت یقه کشیده شده که گویا زمین را به آسمان متصل 

کرده است. این اتصال زمین و آسمان فقط از طریق گیاه امکان‌پذیر است.

علاوه بر آن، در روستای زرتشتی‌نشین شریف‌آبادِ یزد، اوایل آبان‌ماه جشنی به نام »تِشتَریم« 

برگزار می‌شـود که بزرگ‌داشـت ایزد تِشـتَر اسـت. نیایشـگاه ایزدان »تِشتَر و اشتاد« نیز در این 

روسـتا اسـت کـه هم‌زمـان بـا تأسـیس ایـن روسـتا )قـرن هشـتم هجـری( سـاخته شـده اسـت. 

نیایشگاه تشتر به واسطهٔ باورمندی به کارکرد این ایزد در باران‌زایی تا پنجاه سال پیش میان 

کشتزارهای این روستا ساخته شده است. این نیایشگاه دوگانه، در گویش بهدینی شریف‌آباد 

« شـهرت دارد )قـدردان و دیگـران، 1400: 67(. دو نکتـه دربـاره ایـن نیایشـگاه حائـز  بـه »گـودِز

اهمیت است: اول، بنانهادن آن در میان کشتزار که بیانگر کارکرد ایزد تشتر است و دیگری، 

؛ به‌علاوه بندهای 5 تا 7 »اشتاد یشت«  همجواری نیایشگاه ایزدان تشتر و اشتاد با یکدیگر

نیز به توصیف تشتر و کارکردش می‌پردازد )همان: 74(.

ایزدبانوی اشتاد در هر سه نمونه با فاصلهٔ کمی از ایزدبانوی ناهید/ آب قرار دارد؛ چراکه بدون 

حضور آب، زمین خشک است و گیاه نمی‌روید. در فرش‌های زمینه‌سفید عرب‌جنی، حضور 

ایزدبانـوی ناهیـد بسـیار پُررنـگ بـوده )تصاویر یک تا سـه(، در حالی ‌که ایزدبانوی ناهیـد در دو 

/ الف و ب(. فرش زمینه‌آبی )تیره و روشن( حضوری کم‌رنگ و بی‌مایه دارد )تصویر چهار

رنگ سفید زمینهٔ فرش یادآور دو مفهوم است؛ اول، توصیف بندهش از رنگ سفید آسمان 

، 1369: 40(؛ دوم، رنـگ سـفید بـه نماد ایزدبانوی ناهید در  مینـوی و روز دوم گاهنبارهـا )بهـار

. البته خضر25 به دلیل تسلط بر آب و گیاه و پیوندش  میان زرتشتیان و زیرانداز سفید خضر

با زمین به عنوان یکی از فرشـتگان گاه‌شـماری ایرانی26 هم برشـمرده شـده اسـت )پریشـانی 
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و شـیربچه، 1388: 69(. در هـر سـه نمونـهٔ فـرش، بـه جـز 

ایزدبانوی اشتاد، حضور نقش‌مایهٔ خضر و الیاس نبی یا 

/ تیر را می‌توان مشاهده کرد. ایزدان زامیاد و تیشتر

 ) بُـرَ
َ
فـرش شـماره یـک: ایزدبانـوی ناهیـد بـر گاو خضـر )گ

ایسـتاده اسـت. گیاهان بسـیار در مرکزیت فرش به نماد 

ایـزد زامیـاد یـا خضر نبـی به همـراه رودی روان، قرینهٔ ایزد 

تیشتر یا الیاس نبی است.

فـرش شـماره دو: تیشـتر یـا بُـز الـوس27 بـر زیـر پـای خضـر 

نبـی کـه در طرفینـش ایزدبانـوان جفتـیِ ناهیـد قـرار دارنـد. 

زیـر پاهـای ایزدبانـوان ناهیـد در قسـمت بـالای فـرش، دو 

مـرد آبی‌پـوشِ چتـر در دسـت بـه نمـاد بـاران قـرار دارنـد که 

قرینـهٔ انسـانی ایـزد باران‌سـازِ تیشـترند. در ایـن تصویـر نیـز 

خضـر و الیـاس بـا هـم تصویـر شـده‌اند. خضـر بـه‌ صورت 

سـیّدی ریش‌سـفید در لبـاس سـبز نمایـان شـده اسـت 

)پشوتنی‌زاده، 1398(.

فـرش شـماره سـه: سـمت راسـت تصویـر بُـز الـوس بـه نمـاد 

تیشـتر حضـور دارد کـه حـد فاصل ایـزدان سـبز و آبی‌پوش 

قرار گرفته اسـت. اطراف ایزد آبی‌پوش، سـتارگان هشـت‌پَر 

، 1399: 10( قـرار دارد و یکـی را نیز  به‌نمـاد زهـره/ ناهیـد )همـو

در دسـت گرفته اسـت. حمایت ایزدبانوی ناهید از ایزدان 

آبی‌پوش، مُهر تأییدی بر شناسایی ایزد تیشتر است. علاوه 

بر آن، دو ایزد سبزپوش زامیاد به قرینهٔ خضر نبی قرار دارند. 



148 / اه‌شهوژپیا دینای،اس لزای دهم،ش مراه بیسی و تکم

مابإزای هر ایزد آبی‌پوش تیشتر یا الیاس، یک ایزد سبزپوش زامیاد یا خضر وجود دارد که تلویحاً 

بیانگر حضور دائم خضر و الیاس با یکدیگر است. بنابراین، می‌توان اجنهٔ شناسایی‌شده در 

فرش »عرب‌جنی« را ایزدان ایران باستان دانست که پس از ورود اسلام به ایران در قالب خضر 

و الیاس بر پهنهٔ فرش »عرب‌جنی« و ذهن بافندگان ظهور و بروز یافتند.

نتیجه

فرش‌هـای عرب‌جنـی فـارس، گونـهٔ خاصی از فرش‌هـای ایرانی‌اند که به جهت حضور اجنه و 

شیاطین موجود در نقوش آن، با اکراهِ و واهمهٔ عمیق برای بازبافی یا واکاوی نقوش نمادینش 

همراه‌انـد. علی‌رغـم نقـوش تکرارپذیـر فـرش اعـم از حیوانـات، پرنـدگان، گیاهـان و موجوداتـی 

شبه‌انسان که به‌ عنوان »جن« شناسایی می‌شوند، الگو و نقشهٔ یکسانی در آنها نمی‌توان یافت، 

چراکـه ذهنی‌بـاف بـوده و بافنـدگان بداهه‌بافـی کرده‌اند. علاوه‌ بر آن، رنگ زمینهٔ فرش )سـفید 

یـا آبـی تیـره و روشـن( عامـل ویـژه و تعیین‌کننـده‌ای اسـت. حضـور ایزدبانـوی ناهیـد/ آب تنهـا 

عنصر شناسایی‌شده در فرش‌های »عرب‌جنی« است؛ با این تفاوت که در فرش زمینه‌سفید، 

ایزدبانـوی ناهیـد دارای تکثـر اسـت امـا در نمونـهٔ آبـی، یـا ایزدبانـوی ناهیـد حضـور نـدارد، یـا بـه 

صورت تک در اطراف »پادشاه دریاها/ صخرجنی« ایستاده است. لذا اهمیت ایزدبانوی ناهید 

در فـرش زمینه‌سـفید چشـمگیر اسـت؛ چراکـه ترسـیم‌گر فضـای الوهـی آسـمان به همـراه صور 

فلکی‌اش است. توصیف فضای آسمان و ستارگان در متون دینی زرتشتیان، مشابه با مفهوم 

، ستارهٔ باران  جاودانگی خضر و الیاس است که همچون ستارگان جاویدند. حضور ایزد تیشتر

، به‌وضوح هویدا اسـت. خضر نبی هم که بر  در نمونـهٔ فـرشِ دارای مـردان آبی‌پـوشِ حامـلِ چتـر

اساس فرهنگ فولکلور ایران سیّد سبزپوش نشسته بر پوستین سفید است، بر زمینهٔ سفید 

، مابـإزای هر ایزد  فـرش نشسـته و چـون زمین/ ایزد زامیاد البسـه سـبز بـر تـن دارد. در نمونهٔ دیگر

/ تیر که در واقع ادریس یا به ‌قولی الیاس اسـت، ایزد سـبزپوش زامیاد قرار دارد که جلوهٔ  تیشـتر
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دیگر خضر نبی است. حتی در نمونه‌ای بدون تصویرِ ایزدان سبز و آبی‌پوش، ایزدبانوی ناهید 

 ، /گابُرَ ایستاده و قسمت مرکزیِ تصویر با رود روانِ گردنده‌ای به نماد تیشتر بر پشت گاو خضر

دیگر نقوش حیوانی و گیاهی را قطع کرده که مسـبب ناتمامی نقوش حیوانی و گیاهی شـده 

است. رویش گیاهان خُرّم و شکفته در فضای گردان رود، تداعی‌گر نماد ایزد زامیاد است که 

به کمک آب، نباتات را یاری می‌رساند، چنان‌که زامیاد و اشتاد یاریگر امرداد امشاسپند )موکل 

، یاریگر خرداد امشاسپند )موکل آب( است. حضور اشتاد، آسمان و زامیاد به  گیاهان( و تیشتر

‌عنوان سه روز اول از دو گاهنبار مربوط به آفرینش زمین )شهریورماه( و گیاه )مهرماه( نیز نشانی 

از ترسیم گاه‌شماری ایران در فرش عرب‌جنی فارس است. به ‌هر روی، ایزدان زامیاد و تیشتر به 

ع( درآمده‌اند تا در نقوش این نمونه از فرش فارس ظهور یابند. تصویر  ع( و الیاس ) فرم خضر )

ایزدبانوی اشتاد نیز با بالاتنهٔ آبی آسمان و قهوه‌ای زمین به ‌همراه بذر گیاهان، در هر سه فرش 

زمینه‌سفید )نماد آسمان مینوی( به ‌صورت واضح و یکسان وجود دارد.

پیاه‌تشون‌
ینی که ایدهٔ نگارش این مقاله را در اختیارم نهادند. 1. سپاس بی‌شائبه‌ام نثار آقای دکتر آرش ز

، یکــی  2. در خــط میخــی ســتاره lul-la و بــه ســومری Al-lul اســت. دو صــورت نگارشــی دیگــر آن نیــز

A-meš »آب‌هــا« و دیگــری A-lu »آب‌هــای فــراوان« بــوده کــه نقطــهٔ مشترکشــان »آب« و A-lul بــه 

یــان، »جشــن تیــرگان«(. بخشــی از تقویــم صابئیــان نیــز  معنــای »آب‌هــای مخفــی« اســت )مختار

»هــال ایلــول/ الــول« A-lul نــام دارد کــه بنــا بــه ادعــای ابن‌ندیــم: »صابئیــن در ســه روز اول از هــال 

یاهــا، آب گــرم می‌کننــد« )ابن‌ندیــم، 1346: 463(. مــاه ایلــول، بــرای پادشــاه در

، جنیــذ کاوســن در مقابــل ساســان، جفتــه و  ، باریــنِ جــور یــان، سیوخشــینِ شــاپور 3. آتشــکده‌ها: کار

کــوذانِ کازرون، کارنیــان و هرمــزد )ابن‌حوقــل، 1345: 43( و آتشــکدهٔ منســریان در روســتای مــوکان کــه 

از شــیراز قابــل دیــدن بــود )اصطخــری، 1373: 106(. یاقــوت‌ حمــوی در قــرن هفتــم، از آتشــکده گــور 

ــاد می‌کنــد )یاقــوت‌ حمــوی، 1383: 99/2(. ــاد ی فیروزآب
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ــم زرتشــتیان اســت،  ــا تقوی ــق ب ، مهــرگان و ســده را کــه مطاب ــوروز ــان پــس از اســام جشــن‌های ن 4. ایرانی

.)58 :1384 ، برگــزار می‌کردنــد )اشــپولر

کثر کازرونی‌ها تا عصر آل‌ بویه زرتشتی بودند )محمود بن عثمان، 1358: 107(. 5. ا

6. مادر فریدون، کودک را به نگاهبان گاو می‌سپارد. بیرونی در آثار الباقیة به این موضوع اشاره می‌کند 

فریدون  پدر  نام  بندهش،  است.   » »گاو واژگانی  ترکیب  دارای  فریدون  اجداد  تمامی  اسامی  که 

ک  ی بر ضحا از پیروز کاوه، پس  کمک  با  کرده است. فریدون  « معنا  را »دارندهٔ گاو بسیار )آتبین( 

ک از فریدون امان می‌خواهد تا او را نکشد، فریدون  گاوهای اثفیان را می‌رهاند و زمانی هم که ضحا

به خون گاو نری که در خانه جدش بوده سوگند می‌خورد که او را بکشد )بیرونی، 1377: 296(. این 

« را محکم‌تر می‌کند. واژهٔ Cow نیز با اندک تغییر از واژهٔ »کاوه« مشتق  مسئله ارتباط فریدون با »گاو

و در  گاو سوار شد  بر  فریدون  به‌علاوه، در جشن مهرگان،   .)296 شده است )پشوتنی‌زاده، 1399: 

 .)793 از نقره بود )یاحقی، 1386:  که شاخ‌هایش از طلا و پاهایش  از نور پدید آمد  ی  گاو آسمان 

ی را نخستین ستاره‌شناس می‌دانند )همان: 634(. ارتباط ستارگان با فریدون تا آنجا است که و

7. زیرانــداز پوســتین ســفید خضــر )کیــا، 1375: 111( بــا رنــگ زمینــهٔ ســفید فــرش عرب‌جنــی بــا تصویــر 

یــش‌دار مطابقــت تــام دارد )نــک.: پشــوتنی‌زاده، 1398(. خضــر بــه عنــوان ســیّد ســبزپوش ر

مــوکل  )وهومــن(:  بهمــن  معتقدنــد.  مقــدس(  )جاودانــان  امشاســپند  شــش  وجــود  بــه  زرتشــتیان   .8

فلــزات؛  پاســبان   : شــهریور زمیــن؛  آتش‌هــای  تمــام  نگهبــان  اردیبهشــت:  ســودمند؛  پایــان  چهار

گیــاه  ســپندارمذ: مــوکل زمیــن؛ خــرداد: پرســتار آب و امــرداد بــه همــراه یــاورش خــرداد، آب را بــه 

.)163-159  :1386 )یاحقــی،  اســت  گیــاه  حامــی  و  می‌رســاند 

ی‌ کرمانــی تقســیم می‌شــود  ی‌ یــزدی و در ی بهدینــی ســخن می‌گوینــد کــه بــه در 9. زرتشــتیان بــه زبــان در

)فرهمنــد، 1396: 141(.

« در تمــام فرم‌هــای خــود اســت؛ چــه از دیــدگاه زبان‌شناســی و واژگان )گابُــرَ و مشــابهت  10. منظــور از »گاو

(، چــه نمادیــن و در قالــب صــور فلکی. بــا گبــر

آن  گاو ســنگی  کــه مجســمه‌های  ناهیــد/ آب وجــود دارد  ایزدبانــوی  نیایشــگاه  فــارس،  11. در غــرب 

نمــادی از آناهیتــا اســت )جعفــری ‌دهقــی، 1395: 36(. تیشــتر و ناهیــد/ زهــره، هــر دو ســتارگان »آب« 
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ــوان  ــه دو لقــب »ستاره‌پرســتان« و »آب‌پرســتان« بــه صابئیــن، می‌ت ــا توجــه ب در صــور فلکی‌انــد کــه ب

بــه طریقــی اهمیــت گاو را در فــرم نمادینــش بــرای صابئیــن پذیرفــت.

یــا و خشــکی‌اند اختــاف نظــر بســیار وجــود دارد. گویــا اقلیــم کویــری  12. در اینکــه کــدام ‌یــک راهنمــای در

ی، 1395. یــا تعیین‌کننــده اســت؛ مقایســه شــود یاحقــی، 1386 بــا ذوالفقــار و خشــک یــا نزدیــک بــه در

13. برخــی معتقدنــد ایزدبانــوی آناهیتــا/ زهــره بــه همــراه دو امشاســپند هئوروتــات/ خــرداد و امرتــات/ 

امــرداد )برکــت بــا تندرســتی، جاودانگــی( یــا هــاروت و مــاروت اســامی )بقــره: 102( در داســتانی 

ایرانی‌الاصــل ایفــای نقــش می‌کننــد. زنــی از فرزنــدان »نــوح«، بــه نــام »زهــره« نــزد هــاروت و مــاروت 

مــی‌رود و در نهایــت، زهــره نــام اعظــم پــروردگار را از ایشــان می‌آمــوزد و خداونــد او را بــه صــورت 

ســتاره‌ای در آســمان تبدیــل می‌کنــد )پشــوتنی‌زاده، 1396: 110(. قطعــاً ایــن داســتان بــه رودخانه‌هــای 

»هــرت« و »مــرت« کــه بــاران را فراهــم می‌کننــد و بــر کــوه نــوح/ آرارات ببارنــد، اشــاره دارد )یاحقــی، 

یــس مرتبــط بــا »نــوح«  ک زهــره/ ایزدبانــوی آب و ادر 1386: 864(. بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق، اشــترا

کامــاً مشــخص اســت.

ی، 1354: 949(. یشهٔ فارسیِ »بهترین داور برانگیخته« اشتقاق یافته است )اقتدار 14. »عطارد« از ر

ی در  15. در اســطوره، آس/مُــورد در پیونــد بــا ایزدبانــوی ناهیــد اســت )یاحقــی، 1396: 776(. اقتــدار

کات و شــباهت‌های بســیار میــان اســامی »زهــره« بــا »زهــرا« می‌پــردازد و انتقــال  کتــاب خــود بــه اشــترا

ی می‌نویســد: »زارا« همــان  مفاهیــم ایزدبانــوی ناهیــد را بــه حضــرت زهــرا )س( شــرح می‌دهــد. و

یشــهٔ پیونــد زهــره/ ایزدبانــوی آب را بــا دســتهٔ  گــر کســی ر حضــرت »زهــرا« دخــت پیغمبــر اســت. ا

/ عطــارد کــه پــدر زهــره شــمرده می‌شــود، ندانــد، گمــان می‌کنــد  / تیــر ایــزدان جَــوّی، یعنــی ایــزد تیشــتر

ی تیشــتر را بــه  بنیــاد ایــن تشــابه را پیــران و عــوام دیلــم از روزگار گســترش دیــن تشــیع نهاده‌انــد. و

/ عطــارد« و  ی، 1354: 958(. ارتبــاط »تیــر پیامبــر و زهــره را بــه حضــرت زهــرا تشــبیه می‌کنــد )اقتــدار

، یــادآور رســم  یــس پیامبــر از ســمت دیگــر / عطــارد بــا ادر »آناهیتــا/ زهــره« از یــک ســو و همســانی تیــر

کهــن ایرانیــان اســت کــه تیــر و ناهیــد را همچــون پــدر و دختــر می‌پنداشــتند. عــاوه بــر آن، صابئیــان 

یــس را پیامبــر خــود و صاحــب کتــاب می‌شــمردند )یاحقــی، 1386:  حــرّان در قــرن ســوم هجــری، ادر

ــد. ــر مهم‌ان ــی از عناص ــرش عرب‌جن ــه در ف ــر س ــان ه ــد و صابئی ــره/ ناهی ــس و زه ی ــن، ادر 86(. بنابرای
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، گوســفند و ...( اطــاق  پایــان ســودمند )اعــم از بــز « در اوســتا بــه ‌صــورت معمــول بــر همــهٔ چهار 16. »گاو

می‌شــود. در اصــل »گئوســپنت« یــا »گاو مقــدس« بــوده اســت )یاحقــی، 1386: 689(. بــز بــا نــام 

ــت. ، گاو اس ــتر ــزد تیش ــرهٔ دوم ای ــع چه ــتر در واق تیش

، 1395 ب: 269( و در  ــرو ــاره‌ ناص ــد )جبّ ــانیان می‌رس ــه دورهٔ ساس ــارس ب ــرخی ف ــره س ــت کوهم 17. قدم

بیــن مذاهــب ایــرانِ عصــر ساســانی کــه همچنــان تــا قــرون نخســتین اســامی در فــارس باقی‌ماندنــد، 

آییــن صُبــی اهمیــت خاصــی دارد )پشــوتنی‌زاده، 1397: 23(.

ینــش زمیــن، »آبــان« نــام دارد کــه یکــی از  18. پانزدهمیــن روز بعــد از آغــاز گاهنبــار پیته‌شــهیم‌گاه/ آفر

مهم‌تریــن یشــت‌های اوســتا، »آبان‌یشــت« و همچنیــن »آبان‌نیایــش« متعلــق بــه اوســت. آبــان، لقــب 

گاهنبــار ایاســرم‌گاه  ناهیــد و فرشــتهٔ آب دانســته شــده اســت )یاحقــی، 1386: 8(. آخریــن روز از 

، ســتارهٔ بــاران‌زا نــام دارد. لــذا عــدد پانــزده بــا جــوان  نیــز مصــادف بــا آغــاز مــاه آبــان اســت؛ تیشــتر

پانزده‌ســاله کــه یکــی از چهره‌هــای ســه‌گانه ایــزد تشــتر و برابــر بــا روز میانــه از حــد فاصــل دو گاهنبــار 

ــق دارد. اســت، تطاب

19. دومیــن دهــه از ســی ‌روز حــد فاصــل دو گاهنبــار پیته‌شــهیم‌گاه و ایاســرم‌گاه، برابــر بــا جشــن مهــرگان 

یــدون و گاو ارتبــاط دارد. اســت کــه بــا فر

ی، چشــمه‌ها،  ی و « اســت )کــرده 2، بنــد 4( کــه بــا یــار ، ســتاره‌ای »آب‌چهــر 20. در یشــت‌ها، تیشــتر

نیرومندتــر از اســب بتازنــد )کــرده 3، بنــد 5(.

21. در قرآن به ستاره شعری یا شعرای یمانی اشاره شده است )نجم: 49(.

22. وقتــی 210 روز از ســال بگــذرد، هنگامــهٔ گاهنبــار ایاســرم‌گاه )آفرینــش گیاهــان( اســت و ایــن عــدد بــا 

تعــداد ســتارگان خوشــهٔ پرویــن مطابقــت دارد.

، جشــن‌های آفرینــش زرتشــتیان هســتند کــه به‌ترتیــب شــامل آســمان، آب،  /گهنبــار 23. شــش گاهنبار

زمیــن، گیــاه، جانــور و انســان اســت. طــول مــدت هــر گاهنبــار پنــج روز اســت )پشــوتنی‌زاده، 1394: 

62 و 63(. قــرآن نیــز بــه آفرینــش جهــان در شــش روز اشــاره دارد )هــود: 7(.

و  ایاســرم‌گاه  گاهنبــار  زرتشــتیان،  ی  گاه‌شــمار در  مــاه  روز  آخریــن  کــه  اســت  »انــارام«  همــان   .24

.)172  :1386 )یاحقــی،  اســت  پیته‌شــهم‌گاه 
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25. در شــهمیرزاد معتقدنــد شــب »تیرماســیزه« در یــک لحظــه تمــام آب‌هــا لال می‌شــوند و در ایــن 

لحظــه خضــر می‌آیــد و هــر کــس حاجتــی بطلبــد، حاجتــش بــرآورده می‌شــود )میرشــکرایی، 1382: 

ی آرش  « را تیرانــداز ، بیشــتر پژوهشــگران خاســتگاه اصلــی جشــن »تیرماســیزه شــو 36(. از طــرف دیگــر

، طلــوع ســتاره تیشــتر )ایــزد بــاران( و جشــن باران‌خواهــی دانســته و آن را بــرای تقدیــس و  کمان‌گیــر

ی زرتشــتی( برگــزار  گرامی‌داشــت ایــزدی نباتــی در مــاه آبــان و شــروع زمســتان بــزرگ )بنــا بــر گاه‌شــمار

ی و حقیقــی، 1391: 77(. ایــزد نباتــی و ارتبــاط آن بــا زمیــن یــادآور گاهنبــار ایاســرم‌گاه  می‌کننــد )ســتار

)گیــاه( و پیته‌شــهم‌گاه )زمیــن( اســت.

/تیر  گــر تیشــتر « اشــاره شــد و ا یس« در کنــار ســتارهٔ »تیشــتر 26. پیــش از ایــن بــه حضــور ســتارهٔ »ســدو

یس می‌توانــد نمــاد خضــر در آســمان باشــد یــس باشــد، لــذا، ســدو نمــادی از ادر

کِــرم یــا نباتــی بافتــه شــده تــا از زمینــه  27. چــون زمینــهٔ فــرش ســفید اســت، بــز الــوس یــا تیشــتر بــه رنــگ 

مجــزا شــود. ایــن کار در فــرش شــماره دو و ســه تکــرار شــده اســت.
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